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محافظت از سلامت روان در بحران‌های اجتماعی
با یکدیگر صحبت کنید

جنگ فقط شهرها را ویران نمی‌کند بلکه آرامش روح و روان آدم‌ها 
را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بحران‌های اجتماعی تاثیر عمیقی بر 
روان اشــخاص می‌گذارد که تنها با حضور و مشارکت دیگران قابل 
درمان است. به همین دلیل در مواجهه با بحران باید بدانیم که چطور 

از یکدیگر مراقبت کنیم. 
نســرین جعفری مربی دوام )داوطلبان واکنــش اضطراری محله( 
در این‌باره به همشــهری می‌گوید: احســاس ترس، اضطراب، غم، 
بی‌حوصلگی و خشم در این مواقع طبیعی است اما برای محافظت 
از ســامت روان چند راهکار وجود دارد. اول اینکه باید احساسات 
خودمان را بپذیریــم و آن‌ها را بیان کنیم. اصــولا گفتن اینکه چه 
احساسی داریم غلط نیســت. باید این اجازه را به خودمان بدهیم و 
از سردرگمی بیرون بیاییم. باید با دیگران حرف بزنیم. البته این هم 
مهم اســت که حرف‌های خودمان را با افراد قابل اطمینان در میان 
بگذاریم. او تاکید می‌کند: صحبت کردن بار روانی را کاهش می‌دهد 
و اگر نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم صحبت کنیم، احساسات خودمان را 
بنویسیم. باید روش‌های خلاقانه‌ای را پیدا کنیم.شاید کسانی باشند 
که با انجام کار‌های دستی مانند خطاطی، نقاشی یا بافتنی آرامش 
پیدا کنند. جعفری با اشاره به اینکه وقتی دائما با اخبار منفی روبه‌رو 
می‌شویم اضطراب بیشتری پیدا می‌کنیم، می‌گوید: یک راهکار دیگر 

این است که مدام اخبار را پیگیری نکنیم. 
می‌توانیم یک زمان مشخص برای پیگیری اخبار تعیین کنیم البته 
اخباری که از منابع معتبر به دســت بیاوریم.  این عضو دوام تاکید 
می‌کند: باید به فعالیت‌های روزمره ادامه بدهیم. همین فعالیت‌ها 
به آرامش روح و روان ما کمک می‌کند. جعفری با اشاره به اینکه در 
شرایط سخت ارتباط اجتماعی برای حفاظت از سلامت روان بسیار 
تاثیر گذار اســت، می‌گوید: اگر با اعضای خانواده، دوستان و حتی 
همسایگان ارتباط داشته باشیم هرچند این ارتباط مجازی باشد، 
باعث کاهش اضطراب می‌شود چون صحبت می‌کنیم و می‌شنویم. 
مهم‌تر اینکه می‌توانیم با کمک‌کردن به دیگــران به آن‌ها آرامش 
بدهیم. اگر بتوانیم به نیازمندان کمک کنیم حس خوبی به خودمان و 
اطرافیانمان منتقل می‌کند. او با برشمردن دو گروه اصلی آسیب‌پذیر 
در هنگام بحران‌های اجتماعی می‌گوید: کودکان و سالمندان خیلی 
مهم هستند و توجه ویژه‌ای را نیاز دارند. بچه‌ها نمی‌توانند اضطراب 
خودشان را به صورت غیر مستقیم نشان دهند و خیلی صادقانه و با 
زبان ساده حرف‌هایشان را بیان می‌کنند. ماهم باید با آن‌ها صادق 
باشیم اما لازم نیست همه چیز را به آن‌ها بگوییم. بازی و سرگرمی 
متناسب با ســن آن‌ها خیلی تاثیر دارد زیرا ذهن‌ آن‌ها را از ترس و 

نگرانی منحرف می‌کند. 

جمله کودک 
کرجی و داغی که 
ماندگار شد

در هنگام جنگ شیرخوارگاه‌ها در معرض 2 خطر هستند. ممکن است 
بمباران دشمن ســاختمان را تخریب کند یا موج انفجاری در نزدیکی 
شیشه‌ها را بشکند و آسیبی به جمع کودکان برساند اما خطر دیگری هم 
در پیش است. وقتی صدای انفجار می‌آید و ساختمان می‌لرزد »خانواده« 

پناهگاه کودکان است نه جمع دوست‌ها و خوابگاه و آسایشگاه. خانه و 
خانواده می‌تواند به کودک آرامش ببخشد و به او اطمینان دهد که خطر 
دور است و تو در میان کسانی که دوستت دارند در امان هستی. در دو 
هفته اخیر توصیه‌های زیادی درباره کنترل ترس کودکان و  جلوگیری  از 

آسیب روانی در شرایط بحران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. 
این توصیه‌ها و راهنمایی‌ها را می‌توان در سایت‌های خبری داخلی  دید. 
مرور متن و تصاویر آن‌ها نشان می‌دهد که روش‌های آرامش بخشیدن 

به کودک و رفع ترس او در زیر سقف خانه‌ تاثیرگذار است.

حمله به مهرشــهر کرج یکی از حملات شــدید در 
جنگ رمضان بود اما آنچه باعث شد بیشتر ایرانیان 
با غم بیشــتری از این حمله صحبت کنند، مربوط 
به ویدئوی گریه‌ها و التماس‌هــای کودکی بود که 

مدام این جمله را تکــرار می‌کرد:»من فقط مامانم 
رو می‌خوام.«

این کودک همراه با اهالی ساختمان از محل بمباران 
دور شد اما خبری از مادرش نبود، همین نبودن کافی 

بود تا این کودک در میان هراس جنگ، مدام مادرش 
را صدا بزند. این ویدئو به سرعت به تصویری واقعی 
از جنگ تبدیل شد، تصویری که تا همین چند هفته 
پیش برخی تلاش می‌کردند، دست به انکار آن بزنند.

میزبانی عاشقانه درجنگ

چند روایت معتبر  از 11 روز ‌آتش و امید 
گزارشی از 11 روزی که تهران زیر بمباران موشک‌های آمریکایی و صهیونیستی ایستادگی کرد

در جنگ 12 روزه و در جنگ کنونی، بهزیســتی به سرعت کودکان 
شیرخوارگاه‌‌ها را به خانواده‌‌ها واگذار کرد. گروهی به خانواده‌های 
اقوام سپرده شدند. بخشی به داوطلبان طرح میزبان داده شدند و 
عده‌ای هم به متقاضیان فرزند خواندگی پیوند خوردند. بقیه کودکانی 

که در مراکز در معرض خطر قرار داشتند به نقاط امن جابه‌جا شدند.
تحویل کودکان به خانواده‌‌های میزبان در فضای مجازی مورد استقبال 
قرار گرفت اما سوال‌هایی درباره صلاحیت خانواده‌های تحویل‌گیرنده 
مطرح شد. از طرف دیگری عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، شروع 
به ایجاد گروه‌ها و انتشار فراخوان‌هایی برای سرپرستی از کودکان 
کردند در حالی‌که بنا به قوانین بهزیستی چنین کاری ممکن نیست. 
 در این‌باره با رییس کمیته مدیریت بحران ســازمان بهزیســتی

گفت‌‌و‌گو کردیم.

فراخوان نداده‌ایم
به فاصلــه کوتاهی بعد از صبح 9 اســفند، بهزیســتی انتقال کودکان 
شیرخوارگاه‌ها را شــروع کرد. شــیرخوارگاه آمنه که به برخی مراکز 
حساس نزدیک اســت کاملا تخلیه و در روز 12 اســفند اعلام شد که 
کودکان در مناطق امن هستند. در روز‌های بعد  در کشور حدود 2000 
کودک به شکل‌های مختلف از جمله میزبان به خانواده‌ها سپرده شدند. 
مدت کوتاهی نگذشــته بود که در فضای مجــازی - آنچه که از فضای 
مجازی باقی مانده است-‌ اشخاصی ادعا کردند برای واگذاری کودکان 
فراخوان منتشر شده است و »هرکســی می‌تواند برای تحویل گرفتن 

کودکان مراجعه کند«. 
سید حســن موســوی چلک رییس کمیته مدیریت بحران بهزیستی 
در این‌باره به همشــهری می‌گوید که تعداد کودکان میزبان در جنگ 
12 روزه بیش از 150 نفر بود و در جنگ فعلی از 300 نفر هم بیشــتر 

شده است.
»بهزیستی به هیچ وجه درخواســت از خانواده‌‌ها برای فرزند‌خواندگی 
نداشته اســت. قبل از شــروع جنگ هم به همین شــکل بود و اکنون 
هم هیچ فراخوان یا پیامی با این محتوا منتشــر نشــده است. سازمان 
بهزیســتی کشــور ســامانه فرزندپذیری دارد که در آن خانواده‌های 
‌متقاضــی مشــخصات و مــدارک خــود را در ســایت ســامانه‌ملی
فرزند‌خواندگی سازمان بارگذاری می‌کنند. سپس مدارک بررسی و به 

کمیته فرزند‌خواندگی فرستاده می‌شود. 
اولویت سازمان این است که بچه‌ها در خانواده‌ها رشد کنند اما یک شرط 

دارد و آن رعایت مصلحت کودک است.« 

بررسی دقیق متقاضیان
بنا به اعلام بهزیستی استان تهران پس از حملات 9 اسفند، بیش 

از ۳۰۰ کودک به همراه ۲۳ موسسه به مکان‌های امن در 
تهران منتقل شــده‌اند و اقدامات متعددی برای تعیین 
تکلیف و حمایت از حدود ۱۵۰ کودک دیگر انجام شده  
است. در اســتان‌هایی مانند آذربایجان غربی هم این 

فرآیند به سرعت انجام شد.
ســازو کار‌های میزبان، فرزند‌خواندگی، بازپیوند به 
خانواده زیســتی و خانواده جایگزین در نزد اقوام؛ 
روش‌های مختلف نگهداری کــودک در خانواده‌ها 

هســتند. موســوی چلک تاکید می‌‌کنــد:» وزارت 
دادگستری با هماهنگی بهزیستی آیین نامه طرح میزبان 

را نوشــته‌اند. پرونده خانواده‌‌ها به دقت بررسی می‌شود و باید 
دوره‌های آموزشی را بگذرانند تا بتوانند وارد روند طرح میزبان 
بچه‌ها شوند. تفاوت میزبان با فرزند‌خواندگی این است که در 
طرح میزبان الزام و نیازی برای حکم قضایی نیست البته در 
خیلی از موارد همکاران ما برای میزبان هم دستور قضایی 

می‌گیرند تا پشتیبانی حقوقی لازم وجود داشته باشد.«
به گفتــه او در مــواردی کــودک بیماری ســخت 
داشــت و بــه همیــن دلیــل کســی متقاضــی 
فرزند‌خواندگــی او نبود. یک خانــواده‌ای مدتی از 

ز این بچــه به عنــوان میزبــان نگهداری کــرد و پس  ا
آن درخواست فرزند‌خواندگی داد. 

بنا به اعلام رسمی سازمان بهزیستی فرآیند فرزندخواندگی صرفاً از 
طریق تشکیل پرونده در سامانه رسمی سازمان بهزیستی به نشانی 
http://adoption.behzisti.net/ امکان‌پذیــر اســت و 
هرگونه فراخوان دیگر برای پذیرش کودکان باعناوین فرزندخوانده، 
میهمان، میزبان یا عبارت فرزندان ایران که اکنون رایج شده، کاملًا 

غیرقانونی است.

پناهگاه 
خانواده

سحر جعفریان عصر| روزنامه‌نگار | جنگ را 

نزدیک می‌دیدند؛ نزدیک در یک شبی یا گزارش
نیمه شبی. نه، شاید صبحِ اول هفته )شنبه ٩ 
اسفند حدود ٩:٢٠ دقیقه(. صدای چند انفجار حوالی خیابان 
پاستور می‌پیچد و خواب از سر آنها که نزدیکند، می‌پرد و 
آنها که دورند انگار به چیزی شک کرده باشند، گوش تیز 
می‌کنند. این صدای جنگ است؟! و آنها ، صدای جنگ را 
بعد از جنگ ١٢ روزه، خوب می‌شناسند. و همین که خاک و 
گوگرد در آسمان و تکه‌های سنگ و سیمان، ورقه‌های آهنی 
و خرده‌های شیشه روی زمین، پخش و پراکنده می‌شوند 
کسی آب پاکی را می‌ریزد به دست مردم که راستی راستی، 
جنگ است. حالا صدای جیغ و فریاد هم به صداهای دور و 
نزدیک اضافه می‌شود. بعضی، پریشان می‌دوند و از ترس 
موشک‌های دیگر، پی در پی بالای سرشان را می‌پایند و 
بعضی نیز هراسان در گوشی تلفن همراه خود، چیزهایی داد 
می‌زنند؛ مثل:»زدن...به خــدا، زدن...«. این غوغا در همه 
کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف پاستور از میدان حر و خیابان 
امام خمینی تا خیابان ولیعصر و چهارراه جمهوری برپاست. 

قلب‌ها می‌خواهند از سینه فرار کنند
برخی هنوز در مســیر محل کار خود هستند و برخی 
سرگرم خانه‌تکانی و یا خرید نوروز، حوالی بازار چهارراه 
ولیعصر. دانش‌آموزان نیز تازه زنگ دوم را آغاز کرده‌اند 
که ناگهان جنگ درمی‌گیرد. ترس و اضطراب مثل آوار 
همان خانه‌ها که در نزدیکی محل برخورد موشک‌ها، 

تخریب شده‌اند آوار می‌شود به دل رهگذران. 

صف بنزین و خوابِ جنین‌ها و انفجار
بوی دود و گوگرد تنُدتر و بیشتر شده و خیابان‌ها کمی 
خلوت‌تر؛ اما نه خلوت‌تر از جنگ ١٢ روزه. طبق روال، 
بازارِ بنزین و نان، داغ است و ســوپرمارکت‌ها، شلوغ. 
فکر و خیالِ اجاره، قســط، چک و حقوق واریز نشده و 
دستمزد نگرفته هم مانند جنگنده‌های دشمن به سر 
خیلی‌ها می‌چرخد و به دل خیلی‌های دیگر، موشــک 
می‌اندازد...موشک...موشک‌های واقعی اما مخرب‌ترند؛ 
خانه‌ها را ویران می‌کننــد و جان‌ها را پر پر. همه جای 
شهر انداخته می‌شوند ولی حالا شرق، بیشتر. شامگاه 
دومین روز جنگ، برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی، 
خوابِ جنین‌های فریز شده در تانک‌های بخش نازایی 
بیمارستان گاندی، آشفت و کاخ گلستان و دادگستری 
ارگ هم لرزید. تعدادی موشک هم خود را به محوطه 
صدا و سیما کوباندند. با این همه، بسیاری از شهروندان 

بعد از اذان مغرب، برای وطن به خیابان‌ها می‌آیند.

شاید جنگ اما زندگی هم هست
هنوز داغ دختران میناب می‌ســوزاند. و تهران به زیر 
موشک‌های گاه و بی‌گاه اســت‌ از تجریش تا نازی‌آباد، 
از حوالی فرودگاه مهرآباد تا افســریه، از میدان انقلاب 
تا کلانتری‌ها و پایگاه‌های بســیج مناطق. این میان، 
تعداد خانه، مدرســه، بیمارســتان و مراکز فرهنگی و 
ورزشی که هدف شلیک قرار می‌گیرند نیز کم نیست؛ از 
مجتمع‌های مسکونی میدان نیلوفر و مهدکودک نارمک 
و سوخاری دی تا بیمارستان خاتم‌الانبیا و پارک صدف 

و حتی اغذیه فروشی فرِی کثیف. 

 شیشه های شکسته، خسارت نیستند
بخش‌هایی از سینما شــکوفه ‌و خانه ســینما نیز در 
تیــررس جنگنده‌های موشــک‌انداز قــرار می‌گیرد. 
همین‌طور، ســاختمان ژاندارمری ســابق در ابتدای 
خیابان کارگر جنوبی. عابران و سواران از مقابل این بنا و 
بناهای موشک‌خورده دیگر که می‌گذرند مکث می‌کنند 
و سرک می‌کشند. شیشه‌های شکسته زیادند. کم‌سن و 
سال‌ترین شهید تهرانی، زهرا نام دارد که همراه مادرش 

به خاک سپرده می‌شود.

به بهانه نان و سبزی و دانه‌های پرنده
ســندروم خبرخوانی همه‌گیر شــده و شــدت یافته. 
همه در حال اســکرول و یا تماشــای اخبارند: صدای 
انفجار موشــک‌هایی در غرب و جنــوب غربی تهران، 
فعالیت پدافند تهران، شــکار هرمــس ٩٠٠ در کرج، 
سرگردانی نفتکش‌ها از بسته شدن تنگه هرمز، صدای 
انفجار در ابوظبی، آغاز موج هفدهــم وعده صادق ۴، 
تصاویری از موشک‌باران پایگاه آمریکا در بحرین، هنگام 
حملات موشکی کنار پنجره‌ها نایستید و در پشت‌بام 

فیلمبرداری نکنید، دقایقی پیش انفجار در پاوه و ...

حس خوبِ چراغ روشن خانه‌ها
تعداد کشته‌شدگان را تا به امروز بیش از ١٢٣٠ نفر اعلام 
کرده‌اند. مســئولان بخش‌های مختلف دولت خبر از 
فراوان بودن اقلام خوراکی و تولیدی و صنعتی می‌دهند. 
یونسکو بمباران مدارس به‌ویژه مدرسه میناب را محکوم 
کرده و سازمان ملل نیز همچنان اظهار تاسف می‌کند. 
حالا جنگنده‌ها علاوه بر شرق، توجه ویژه‌ای به غرب و 
جنوب غربی تهران دارند و سحرخیز شده‌اند؛ به وقت 

سحر بمباران می‌کنند.

مهرِ جهادگران و خیالِ تجزیه‌طلبان
جنگ هنوز ویران می‌کند و بعضی با مهربانی سعی دارند 
اوضاع را آرام کنند؛ در ملایر کســی، سیب‌زمینی‌های 
ارزان می‌فروشد، در رشــت، نان نذری پخش می‌کنند. 
گروهی از جوانان هم آســتین بالا زده‌اند به آب و جارو 
کردن محله‌هایی که آوار موشک دارند. حالا خیال تجزیه 
نیز به ســر تجزیه‌طلبان زده و می‌خواهند تحرکاتی در 

مرزهای غربی ایران داشته باشند.

 بورس‌های جنگ‌زده 
بورس‌های جهانی هم، غمِ جنــگ دارند و تحلیلگران 
نام‌آشنای خارجی، هشــدار رکود اقتصادی می‌دهند. 
همان وقت که در تبریز رژه خودرویــی و در اردکان، 
راهپیمایی موتوری برای پرچم‌گردانی برگزار می‌شود، 
در میــدان انقلاب پایتخت نیز کســانی شــعارِ وطن 
می‌دهند. موشک‌ها هم بیکار ننشســته و می‌کوبند؛ 
ساعت حدود ٢٢:٣٠ پالایشگاه‌های شهرری و شهران، 

هدف موشک قرار گرفت. 

 محاصره شهر با ابرهای سیاه
قیمت بنزین در جهان افزایش یافته و اینجا در تهران، 
پمپ بنزین‌ها خلوت‌تر شده‌اند. صدای انفجار، پراکنده 
و دور اســت و در بازار دوم نازی آباد، مردی میان‌سال، 
ماهی‌های گلی و سبزه می‌فروشد. ابرهای هیدروکربنی 
و نیتروژنی هم بالای سر تهران سایه انداخته‌‌اند اما بعد 

از بارندگی شهر کمی نفس کشید. 

معرفی سومین رهبر انقلاب
30 دقیقه از شــروع دهمین روز جنگ گذشته بود و 
در میانه اولین مراسم شــب قدر، سراسر کشور با خبر 
انتخاب ســومین رهبر انقلاب گره خورد و بسیاری از 
مداحان در مراسم شــب قدر، پیام دبیرخانه مجلس 
خبرگان رهبری را قرائت کردنــد. جنگنده‌ها به بهانه 
نشــانه‌گیری‌های دقیق‌تر آســمان را در ارتفاع پایین 
می‌شکافند‌ و انفجارها، هیچ زمان مشخصی ندارند. اما 
مردم عقب ننشســتند و حوالی ظهر بود که تهرانی‌ها 
مانند مردم شهرهای دیگر، برای بیعت با سومین رهبر 

خود را به خیابان رساندند.

شب قدر با باران و موشک 
هوا سوز دارد و ســوگ. تنگه هرمز به کلمه کلیدی در 
میان صحبت‌های سیاســتمداران تبدیل شده است، 
هر بار که ترامپ به دروغ ســخنی از باز بودن این تنگه 
می‌گوید تا کمی از قیمت نفت بکاهد، مسئولان ایرانی 
واقعیت را که همان بســته بودن تنگه اســت‌ نمایان 
می‌کنند.باران و برف مهمان شــهرهای مختلف مانند 
تهران بود اما شب قدر برگزار شــد و مردم با دل‌های 
شکسته هم جوشن کبیر خواندند و قرآن به سر گرفتند؛ 
هم شعار مرگ بر آمریکا و اســرائیل دادند. موشک‌ها 
آمدند اما ایران هم با موج جدیــدی از عملیات وعده 

صادق، پاسخ مناسبی داد.
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واگذاری کودکان بی‌سرپرست در طرح » میزبان« در زمان جنگ هم پس از بررسی دقیق صلاحیت 
خانواده‌‌ها انجام می‌شود

بنا به اعلام بهزیستی 

استان تهران پس 

از حملات 9 اسفند، 

ش از ۳۰۰ کودک به 
بی

همراه ۲۳ موسسه 

ن در 
به مکان‌های ام

ن منتقل شده‌اند 
تهرا

ت متعددی 
و اقداما

ف و 
برای تعیین تکلی

ت از حدود ۱۵۰ 
حمای

ک دیگر انجام شده  
کود

. در استان‌هایی 
صاست

ذربایجان غربی 
مانند آ

هم این فرآیند به سرعت 

انجام شد.


